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                                                           دروغ گویی(           -الکِذب)دروغ:  63 : ص. خامس الدرس ال   

 

 3دروغگو و بسیار کافر)بسیار ناسپاس( است، راهنمایی نمی کند." زُمَر/"بی گمان خدا کسی را که 

 ی است." فرستاده ی خدا که درود و سلام خدابراو و خاندان گرامیشان باد ا  "دروغ کلیدی برای هربدی

 خوبی دنیا و آخرت راجمع کند )باهم داشته باشد(.  برایم مردی نزدحضرت پیامبر)ص( آمد و گفت:"به من اخلاقی یاد بده که    

 فرمود)ص(: "دروغ نگو."   

فرمودند: "بهترین برادرانت کسیست که با راستی گفتارش تورا به راستی گفتار دعوت کند و با خوبی رفتارش   و امام علی علیه السلام   

  "تورا به برترین کارها فرابخواند.

با مشکلات  ،؛ پس اگر از واقعیت فرارکنی)فرارکردی(بنابراین درزندگی باخودت و بادیگران راستگو باش و هرگز از واقعیت فرار نکن   

ناگزیر( به دروغ گویی خواهی شد و پس از آن دروغت برای دیگران   سختی های بسیاری روبه رو خواهی شد و چندبار ناچار)مجبور، و

 آشکار می شود و درزندگیت شکست می خوری. 

 این داستانِ کوتاهی است که نتیجه ی دروغ رابرای تو آشکار می سازد:    

ن غائب شوند ، پس با استاد تماس تلفنی گرفتند و به او گفتند: یکی از تایرها)چرخ ها( ی ماشینمان  چهار دانشجو قرارگذاشتند که ازامتحا   

یافت نمی شود)وجودندارد( و ما الآن درراه و دور از دانشگاه    ،منفجرشد و ما تایریدکی نداریم و ماشینی که مارا به دانشگاه منتقل کند

 رامتحان حاضرشویم. هستیم و نخواهیم توانست درزمان مشخص شده د

استاد موافقت کرد که امتحان را برای آن ها به مدت یک هفته عقب بیندازد. دانشجویان ازآن خوشحال شدند؛ زیرا نقشه ی شان برای     

 . )گرفت!(عقب انداختن امتحان موفق شد

سپس برگه های امتحان    ،دنتحان بنشیندرزمان مشخص شده برای امتحان حاضرشدند. استاد ازآن ها خواست تادرسالن ام  ،درهفته ی بعد   

 رابین آن ها پخش کرد)توزیع کرد( .  

 ب کردند ، زیرا آن ها این طور بودند :  وقتی که به سؤال ها نگاه کردند تعج     

 چراتایر منفجر شد؟  .1

 ماشینتان منفجرشد؟ از  کدام چرخ )تایر( .2

 این حادثه درکدام راه اتفاق افتاد؟  .3

 ترتیب نشستنتان درماشین چه بود؟ .4

 چگونه توانستید که مشکلتان را حل کنید؟  .5

 تایر ساعت چندبود؟  هنگام منفجرشدنِ  .6

 از شما ماشین را می رانْد؟ چه کسی ،درآن زمان .7

 ؟  تو بدهند(پاسخِ  )پاسخی مانندآیا ضمانت می کنی که دوستانت مانند تو پاسخ دهند .8

 . استاد آن هارا نصیحت کرد و گفت: دانشجویان شرمنده شدند و پشیمان گشتند و از)به خاطر( کارشان عذرخواهی کردند   

"هرکه دروغ بگوید، موفق نمی شود." دانشجویان بااستادشان پیمان بستند)قول دادند( که دروغ نگویند و باپشیمانی به او گفتند:"درسی   

 رافراموش نخواهیم کرد." را یادگرفتیم که هرگز آن 

   نامه  ہ: نکات واژ67. ص    

رَ،-    لَ: به تأخیر انداخت، به عقب انداخت = أخََّ لَ، حروف اصلی: ء ج ل، ثلاثی مزید)باب تفعیل(  أجََّ  متضاد ِ عَجَّ
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ل     لُ  أجَ ِ لَ  یؤَُج ِ ر  ̊أجََّ رُ  أخَ ِ رَ  یؤَُخ ِ ل   ̊تأَجیل = أخََّ لُ  عَج ِ لَ  یعُجَ ِ  تعَجیل    ֠تأَخیر      ≠ عَجَّ

لَ     رَ، متضاد ِ تعَجََّ لَ: به تأخیر افتاد، عقب افتاد = تأَخََّ    تأَجََّ

: ناگزیر کرد، ناچارکرد، مجبورکرد ،-     حروف اصلی: ض ر ر، ثلاثی مزید)باب افتعال(  اضِطَرَّ  یضَطَرُّ  اضِطَرَّ  اضِطِراراضِطَرَّ

 )اگر اولین حرف اصلی فعلی ض باشد وبه باب افتعال برود، ت باب به ط تبدیل می شود که تلفظش راحت تر باشد.(    

 ناگزیرشد، ناچارشد، مجبورشد. مجهول همین فعل اضُطُرَّ است به معنی    

: ناگزیر می شوی، ناچارمی شوی، مجبور می شوی. فعل مضارع مجهول،-     صیغه: دوم شخص مفرد مذکر)مفرد مذکر مخاطب(  تضُطَرُّ

 است که این جا این معنی را نمی دهد.     در یا قاب عکس و ..(  ب)مثل چارچوبِ معنی دیگر این کلمه چارچو  ؛تایر خودرو (    : )این جاإطار:  -   

                    :تبَیََّنَ: آشکارشد، روشن شد، مشخص شد، واضح شد، فعل ماضی معلوم و لازم است. حروف اصلی: ب ي ن، ثلاثی مزید)باب تفعُّل( -   

 تبَیَُّن   ֠نتبَیََّ تبَیََّنَ  یتَبَیََّنُ  

 تبَیین     ֠کرد                   بیََّنَ  یبُیَ نُِ بیَ نِ روشن کرد، مشخص کرد، واضحبیََّنَ: آشکارکرد، -   

 خُطَّة: نقشه)نقشه به معنی توطئه و .. نه نقشه ی راه. نقشه ی راه: خَریطة(، برنامه، جمع: خُطَط 

 ساقَ: رانندگی کرد، راند. حروف اصلی: س و ق ، ثلاثی مجرد: ساقَ  یَسوقُ مصدر: سِیاقة)رانندگی کردن( ، اسم فاعل: سائق)راننده( -   

 . = عُسر، متضاد ِ سُهولة  صُعوبة: سختی، مصدر است -   

 مُعاهَدَة   ֠:  عاهَدَ  یعُاهِدُ  عاهِدد، ثلاثی مزید)باب مفاعلة( هعاهَدَ: پیمان بست، قول داد، حروف اصلی: ع -   

 شِل: شکست خورده، ثلاثی مجرد است: فَشِلَ  یَفشَلُ مصدر: فَشَل فَ   ؛نجََحَ، فازَ  ≠فَشِلَ: شکست خورد -   

ر-    رُ  قرَ ِ رَ  یقُرَ ِ رَ: قرار گذاشت، حروف اصلی: ق ر ر ، ثلاثی مزید)باب تفعیل(: قرََّ  تقَریر   ֠قرََّ

(  )این فعل یک فعل خاص است که إن شاء اللّ  دردرس  )فعل امر֠: باش، حروف اصلی: ك و ن، ثلاثی مجرداست: کانَ  یَکونُ  کُن  ֠کُن-   

 هفتم به آن خواهیم پرداخت.( 

 لنَ: به تنهایی ترجمه نمی شود. اگرسرفعل مضارع بیاید، آن فعل به صورت مستقبل منفی ترجمه می شود: لنَ یکَتبَُ: نخواهد نوشت-   

 از باب تفعیل  ص، حروف اصلی: ح د د ، اسم مفعولص شده، مشخ  مُحَدَّد: مشخ  -   

 است: ندََبَ  ینَدُبُ   ، ثلاثی مجردندََبَ: فراخواند = دَعا-   

 مُواجَهَة   ֠، ثلاثی مزید)باب مفاعَلة( : واجَهَ  یوُاجِهُ  واجِه هواجَهَ: روبه رو شد، مواجه شد، حروف اصلی: و ج -   

ع-    عُ  وَز ِ عَ  یوَُز ِ عَ: پخش کرد، توزیع کرد، حروف اصلی: و ز ع، ثلاثی مزید)باب تفعیل( : وَزَّ  توَزیع   ֠وَز 

     

   :به سؤال های زیر پاسخ بدهمطابق متن درس :  درک مطلب: 67 ص.     

 . واحد   أسبوع   ةِ د  مُ لِ   هُ لَ . آیااستاد موافقت کرد که امتحان رابرای مدت دوهفته به تأخیربیندازد؟ لا، وافقَ أن یؤج ِ 1   

 الترجمة الجمع  المفرد 

 خط  خُطوط  خَط  

 خطا، اشتباه  أخَطاء  خَطَأ    

 نقشه، برنامه خُطَط  خُطَّة 

 خطا، گناه  خَطایا  خَطیئة 
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 . آن مردوقتی نزد حضرت پیامبر)ص( آمد، به او چه گفت؟ قال له:"عَل ِمني خُلقُاً یجَمَعُ لي خیرالدنیا و الآخرة." 2   

 ان چه گفتند؟ قالوا له: "تعَلََّمنا درساً لن ننَساه أبداً.". دانشجویان باپشیمانی به استادش3   

 . . چه کسی گفت:"هرکس دروغ بگوید موفق نمی شود"؟ قاله الأستاذُ 4   

 . دانشجویان چگونه بااستاد تماس گرفتند؟ اتَِّصَلوا به هاتفیاً . 5   

 . چرادانشجویان شادشدند ؟ لأنهم ظَن وا أنَّ خُطَّتهَُم لِتأَجیل الامتحان نجََحَت. 6   

*************************************************************************************** 

 التمرین الأول: :  71 ص.   

 نامه ی درس با توضیحات زیر تناسب دارد؟  هکدام فعل از فعل های واژ  -   

 رودررو مشاهده کرد: واجَهَ)روبه روشد( .1

 تبَیََّنَ)آشکار شد(ظاهر و واضح شد:  .2

 بلکه زیان کرد.: فَشِلَ)شکست خورد(  ،موفق نشد .3

 به او پیمان و قولی داد به این که چیزی را انجام دهد.: عاهَدَ)پیمان بست( .4

لَ)به تأخیرانداخت(     قرارگذاشت که آن چه را که قصد دارد)می خواهد( با تأخیر انجام دهد: أجََّ

  

:نکات متن: 63 .ص     

، مَن: مفعول، هو کاذب: جمله ی اسمیه، هو: مبتدا، کاذب: خبراول)ازنوع اسم(، کَف ار: خبر دوم)ازنوع اسم(   /   کاذب: فعللایهَدي:  -   

 اسم فاعل، کَف ار: اسم مبالغه 

 : 64ص.   

 مجرور، شر: مضاف إلیهالکذب: مبتدا، مفتاح: خبر)ازنوع اسم(، لکل : جار و -   

د ومزید، اسم های تفضیل : اسم بعد از کُل ، جمیع، بعض، غیر، ذو، ذا، ذي، ذات، قیدهای مکان و زماننکته*     ، مصادرمجر 

 است.  مضاف إلیه                          

یجمَعُ: فعل مضارع و صفت)جمله ی وصفیه( برای خُلقُاً ،   ، ن: نون وِقایة، ي: مفعول اول، خُلقاً: مفعول دوم،: عَل ِم: فعل امر1سطر  -   

 : مضاف إلیهلي: جارومجرور، خیر: مفعول برای یجَمع، الدنیا 

نه یک مفعول. مانند: جَعلََ، وَجَدَ، حَسِبَ، عَلَّمَ، رَأی)به معنی نظر  بعضی از افعال متعد ی با دو مفعول معنای کاملی پیدا می کنند، *نکته:   

م فارسی. عَلَّمَني المعل مُ دَرساً. معلم   ی  درسبه ما  دادن(، و .. دراین صورت یک مفعول با "را" ترجمه می شود و یک مفعول به صورت متم 

 یاد داد.  را 

ك: مفعول، إلی صدق: جارومجرور، المَقال: مضاف إلیه،   : خیر: مبتدا، إخوان: مضاف إلیه، مَن: خبر)ازنوع اسم(، دَعا: فعل،4سطر-   

 : مضاف إلیههبصدق: جارومجرور، مقال: مضاف إلیه، 

 : أبداً: قید زمان 6سطر-   

: فعل مجهول 7سطر-     : تضُطَرُّ
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ات: مضاف إلیه،8سطر-    بعد: قیدزمان، ذلك: مضاف إلیه، یتَبَیََّنُ: فعل، کِذب: فاعل، ك: مضاف إلیه، للآخَرین: جارومجرور، تفَشَلُ:   : مَر 

 فعل  

ة، لك: جارومجرور، نتیجة:    تبُیَ نُِ: فعل و صفت)جمله ی وصفی ه(  قصیرة: صفت،   : هذه: مبتدا، قص ة: خبر)ازنوع اسم(،9سطر-    برای قص 

 الکذب: مضاف إلیه  مفعول،

ة  *    ه: هذه قص  ةُ قصیرة . این داستان، کوتاه است.       . این، داستانِ کوتاهی است.قصیرة   توج   //     هذه القص 

 

 خبر    مبتدا    وابسته به مبتدا      خبر      صفت                                                مبتدا              

 ازنوع اسم                                                                                         ازنوع اسم                   

    

    

 

ر: فعل، أربعة: فاعل، هاتفی اً: قیدحالت)سال بعد می خوانیم!!(، أحد:مبتدا، إطارات: مض10سطر-     اف إلیه: قرَ 

 

 

   :65ص.   

 

 سی ارة: نائب فاعل، تنَقلُُ: فعل و لاتوُجَد: فعل مضارع مجهول، ،انفجر: خبر)ازنوع فعل(نا: مضاف إلیه،سی ارة: مضاف إلیه، : 1سطر-   

 صفت)جمله ی وصفی ه( برای سی ارة  

مبتدا،:  2سطر-    اول)ازنوع    نحن:  خبر  الطریق:  في  زمان،  قید  اسم(،الآن:  خبردوم)ازنوع  بعیدون:  فعل    جارومجرور(،  نستطیعَ:  لن 

 ، الحضور: مفعول مضارع

ه: لن نستطیع: خودِ       فعل مضارع است، اما با حرف لن مفهوم مستقبل منفی پیدا می کند. *توج 

 : 66ص.   

، تعَلََّمنا: فعل و فاعل آن ضمیر نا، درساً:    نادمین: قیدحالتمفعول، هم: مضاف إلیه،    :عاهَدَ: فعل، الطلاب: فاعل، أستاذَ :  11سطر  -   

                                                                                 مفعول، لن ننسی: فعل وصفت)جمله ی وصفی ه( برای دَرساً، أبداً: قید زمان


